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  چكيده
نمـادين در شـعر خـود بهـره     تمثيلي و  شاعران عارف براي بيان مفاهيم متعالي عرفاني پيوسته از زبان 

دواژه هـاي ذهـن   برده اند. تصوير دريا يكي از پربسامدترين تصاوير در مثنوي معنـوي و يكـي از كلي ـ  
مولانا است. در مثنوي معنوي واژة دريا و متعلقات آن همچون قطره، شـبنم، مـوج، مـاهي، گـوهر و...     
بسيار خودنمايي مي كند. دريا در تقابل با هر يك از موارد مذكور، مفهوم و معنايي متفاوت مـي يابـد.   

آگـاه و انديشـه هـاي الهـي و     نمادين را در خـدمت بيـان عواطـف ناخود   مولوي اين واژه هاي تمثيلي 
عرفاني خود قرار داده و مفاهيم متعدد و فراواني را از ايـن طريـق بيـان كـرده اسـت. رابطـة خـالق و        
موجودات، فنا، توحيد، تجلّي عشق و آفرينش و... از جمله مفاهيمي هستند كه مولانا براي بيان و تبيين 

دريا و مظـاهر آن   كاربرد تمثيلي و نمادين پژوهش ناي درآنها از دريا و متعلقات آن بهره جسته است.  
 مي باشـد.  تحليلي -به شيوه توصيفياين پژوهش در مثنوي معنوي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. 

دريا و مظاهر و وابسته هاي مربوط به آن، يكي از پربسامدترين عناصـر طبيعـت در   نتايج نشان داد كه 
حقيقت، ذات بي پايان الهي، معرفـت   تمثيلنمادهاي مولانا است. در نگاه مولوي،دريا  ها و تمثيل ميان

و جان انسان است. همچنين دريا با ديگر نمادها، از جمله: قطره، باران، طوفان، كشتي و شـبنم ارتبـاط   
  مي يابد كه مقصد نهايي آن ها رسيدن به اصل خود، يعني دريا است.
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  . مقدمه1
هـاي گريزناپـذير   براي كساني كه در عرفان اسلامي كندوكاو مي كنند رجـوع بـه مولانـا از ضـرورت     

پيموده و با اندوخته اي گرانبها محسوب مي شود. مولانا انساني است كه مراتب طي طريق و سلوك را 
رغم گذشت زمان طولاني (قرن هـا)   هاي زميني پرداخته است. بطور قطع عليبه تعليم و تربيت انسان

اين جوي نشـينند و   جويي روان است كه تا آيندگان برسر بشر به شناخت كاملي از او نرسيده. او مانند
از اختران پرفروغ آسمان ادب و عرفان اسـت كـه   حضرت مولانا يكي اي از معرفت وي بنوشند. جرعه

دارد اي هاي اسلامي مريد و خواهان دارد. سخنانش جذبـه سخنوران و عارفان در سرزمين ةبيش از هم
انش در شـأن هـر   يابي بـه در غلت ـ كند. درياي ژرفي است كه دستخود مي كه عارف و عامي را شيفتة

لفيق جملات و زيبايي تشبيهات با علو معني حـالتي بـه   ت نحوة گزينش واژگان، شيوة«شناگري نيست. 
اگر هم به راز معاني عارفانه، چنان كه پي نبرد، بـاز بـه    ،سخنان مولانا داده است كه خواننده و شنونده

  : يازده)1، ج 1366منش، (كي» شود.همان كشش ظاهري سرمست مي
فكـري شـاعر    -اه تصـورات فرهنگـي  اي از كلمات كليدي وجود دارد كه تجليگ ـدر شعر شاعر دسته 

دار براي بيان تصورات و ني، از واژگان بنابر الگويي معنياست. شاعران بزرگ و طراز اول در ميدان معا
-گاه تكرار يك نظام كلـي را شـكل مـي   . اين مفاهيم و تصورات در گذركنندمفاهيم كليدي استفاده مي

شـود و  هـاي طبيعـت متـأثر مـي    جمال و زيبـايي دهند. در مشاهدة مناظر طبيعي نخست ذهن شاعر از 
برد، اگر اين تأثر ذهني قـوي  هاي مختلف، او را به عالمي ديگر مينيروي خيال، تداعي معاني و انديشه

كنـد و  آيد و آنچه را ديده به زبان شعر وصف مـي يمبر باشد درصدد القاء آن حالت نفساني به ديگران
گونه اوصاف در شعر فارسي فراوان است، به هر حال طبيعتي كه  نمايد. از اينيپيش چشم ما مجسم م

تأثرات ذوقـي  «جلوه اي از دنياي مخلوق ذوق، احساس و تخيل اوست. بنابراين  كند،شاعر وصف مي
 ،شاعراني همچون منوچهري و فرخي از طبيعت، عيني و ظاهري است ولي همين طبيعت در نزد عارف

هر زنده اي شوق و حركت دارد و حتّي عارف صدا و حركت نـبض  بي جان نيست، زنده است و مثل 
است كه اين شور و  –شاعر واقعي مثل سعدي و مولوي  –آن را هم مي تواند حس نمايد، روح شاعر 

(زريـن كـوب،   » حركت كيهاني را درك مي كند و از زبان تمام اجزا ي كائنات پيغام محبت مي شـنود 
 عرفاني شعر در است، ولي داشته وجود از آغاز فارسي شعر در بيعتط عناصر كارگيري به)147: 1373
بيان و كاربرد اين عناصر تغييـر پيـدا كـرده     وةمباحث عرفاني، شي بودن تعليمي دليل به، مثنوي به ويژه
هاي و... به گونه گونه كه طبيعت در شعر شاعراني نظير فرخي، منوچهري، عنصري، نظامي هماناست. 

طوري كه شاعري همچون منوچهري به دليل داشتن توصيفات زنـده و  ه است، بده شمختلف توصيف 
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عيني از طبيعت، نگارگر طبيعت ناميده اند، در شعر عرفاني نيـز نحـو ة توصـيف و بسـامد اسـتفاده از      
طبيعت مختلف است. در مثنوي مولانا، اوصاف مظاهر طبيعت رنگ و جلوهاي ديگر به خود مي گيرد. 

اي خـاص و دشـوار را از طريـق    عت در مثنوي معنوي بيشتر است؛ يعني در هر جا ايدههاي طبيپديده
هـر بـار    ،و در بعضي موارد شاعر بنا به مقتضيات تعليمكند تر ميتر و فهميدني، جذابچاشني طبيعت

آورد. بنـابراين متنـوع بـودن توصـيف از     هاي طبيعت مـي از پديده ياستعاره و تشبيهي جديد براي يك
 خصوصيات بارز وصف طبيعت در مثنوي است. 

 آثـار  از بسياري .دنگير مي قرار بررسي مورد بيان حوزة در و هستند خيال صور انواع از نماد،تمثيل و 

 اين از خود، خاص هاي ويژگي دليل به عرفاني، آثارادبي . اماهستندنمادين  ي تمثيلي وزبان داراي ادبي

 عارفـان،  و اسـت  غيب عالم با ارتباط و حس از عالم عبور عرفان چون گيرند، مي بهرة بيشتري زبان،

 شيوه به آيند،  پديد آنان و شهود كشف رهگذر از كه آثاري و دارند خويش مشاهدات تفسير در سعي

 .دارند تأويل و تفسير به نياز و شده نگاشته متفاوت اي

رمز و نماد در بيـان مفـاهيم،   تمثيل، بررسي و تحقيق در آثار مولانا به ويژه در مثنوي نشان مي دهد كه 
د در قالـب الفـاظ،   رمـز و نمـا  تمثيـل،  آموزه ها و افكار عرفاني بسيار مورد توجه مولوي بـوده اسـت.   

نـاي فـرا واقعـي    در مع و عبارات و حكايـات  د و واژگاننپديدار مي شو ، عبارات و حكايات، كلمات
خود به كار مي روند. يكي از اين واژگان، درياست كه در تقابل با واژگاني چون قطره، موج، ماهي و... 

ها و روايات، در كتب علـوم و   در شعر و ادب پارسي، در قصه» دريا«مفهوم و معناي متفاوت مي يابد. 
انـد. در اوسـتا از وصـف     وان ذكـر شـده  ها فـرا  ها و افسانه ادبيات، در تاريخ و جغرافيا و در سرگذشت

ها رفته است. در عرفان قديم ايرانـي دريـا مظهـر حقيقـت، عـين حقيقـت و        درياها و رودها نيز سخن
آن، بـراي تبيـين    و تمثيلـي  نمايانگر حقيقت است. مولوي اين واژه و مظـاهر ان را در مفهـوم نمـادين   

و مظاهر آن در مثنوي مورد بررسـي  » دريا«ژوهش در اين پمفاهيم متعدد و متنوعي استفاده كرده است. 
  گردد كه به سوالات زير پاسخ داده شود: يگيرد و تلاش مميو تحليل قرار 

  و مظاهر آن در مثنوي براي بيان مضامين چيست؟» دريا«. علت انتخاب واژة 1
  در مثنوي چگونه است؟» دريا«. ميزان بسامد و بكارگيري واژة 2
  و مظاهر آن در مثنوي شامل چه مواردي است؟ » دريا. «3
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  .مباني نظري2
  تمثيل

تمثيل نوعي تشبيه گسترده است. در تشبيه، چيزي(مشبه) مبني بر شباهت يا شباهتهايي(وجه شـبه) بـه   
گونـه ارتبـاط    ) تمثيل هم حاصـل همـين  68: 1392شود.(شميسا،  به) مشابه انگاشته مي چيز ديگر(مشبه

شود. از آنجا كه مثل، بر خلاف مشـبه كـه    به(مثل) برقرار مي دوگانه است كه ميان مشبه(ممثول) و مشبه
معمولاً يك يا چند كلمه است، حكايتي در سطح كلام است، گاهي بـه تمثيـل اسـتعارة گسـترده گفتـه      

اسـت، محـذوف قـرار    به كه همان منظور غايي شاعر  شود، چرا كه در اينجا نيز مانند استعاره، مشبه مي
شود. مانند آنكه بگويند: كسي كه فقط به  به ذكر مي گيرد. البته گاهي هم، مثلاً در تشبيه تمثيلي، مشبه مي

دنيا چسبيده، مثل كسي است كه در رهگذر سيل خانه ساخته است، ولي به هر روي، در حكايـت، بـر   
  )243-245همان: خلاف سمبل كه يك كلمه است، با سطح كلام سر و كار داريم.(

  
  نماد

مـي  » سمبل«و در زبان فرانسه » رمز«واژه اي فارسي است كه در زبان عربي به آن » نماد«از نظر لغوي 
سمبل را به معناي نشانه، علامت، مظهر، هر نشانة قراردادي اختصاصي، شيء يا موجـودي كـه   «گويند. 

). در فرهنـگ  142: 2، ج 1378، (احمـدي » معرف موجودي مجرد و اسم معني است تعريف كرده انـد 
ذكرشـده  » نمودن، نشان دادن، ظاهركردن و نمايـان گردانيـدن  «معاني مختلفي ازقبيل:  براي نماد دهخدا

  ). نماد: ذيل 1372است. (دهخدا، 
نماد و سمبل، شيء يا كار و فعاليت يا وضعيت ملموسي است كه مي تواند از طريق نوعي تداعيِ بـه  «

خصوص براساس تشابه، به عنوان رمز و تجسمي براي نشان دادن غرض و هدف نهايي گفتار بـه كـار   
دارد؛  به عنوان يك اسم عام، مفهوم بسـيار وسـيعي  » نماد«). اصطلاح 142: 1386(عباسي، » گرفته شود

توان از آن براي توصيف هر شيوه بياني كه به جاي اشاره مسـتقيم بـه موضـوعي، آن را     چنان كه مي آن
وسـيعي از   حـوزة كند، استفاده كرد. ايـن اصـطلاح در    غير مستقيم و به واسطه موضوعي ديگر بيان مي

اي طولاني و پرفراز و  هرو ادبيات و شعر، از پيشينمرود و در قل شناسي و دانش بشري به كار مي معرفت
همراه با رمز و مظهر به عنوان » نماد«نشيب برخوردار است. در فرهنگ واژگان اصطلاحات ادبي، واژة 

اي است عربي كه در زبـان   واژه» رمز«)39: 1369) ذكر شده است (حسيني، symbol(  هاي سمبل معادل
ايما، دقيقه، نكته، معما، مثـل، مثـال، سـان و    فارسي به معناي گوناگون راز، سرّ، علامت، نشانه، اشاره، 

مصـرّحه،   اسـتعارة ژرف ساخت و بن مايه رمـز، ماننـد   «). رمز: ذيل 1376رود (معين،  مي  كار به  نـمونه



  69         )    44، (ش. پ: 1399ـ تابستان  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر فصل

هاصـل،  به باقي مانده باشد. پـس رمـز در   تشبيه است؛ يعني تشبيهي كه از اركان چهارگانه آن، تنها مشب
هم و مصداقي براي مشبه خود شده استبهي است كه بر اثر فمشبنصر اصـفهاني  » راواني كاربرد، تجس)

 نمي زبان ظرف در كه است ملكوت عالم و الطبّيعه ماوراء از سخن، عرفان ). در167: 1388و خاتمي، 
 عرفـاني  هاي دريافت كردن ظاهر براي عرفا«نماد است.  تمثيل و به آوردن روي چاره راه تنها و گنجد
بيمار،  زلف، خال، چشم، قبيل: مي آوردند، از روي ها آن دادن قرار سمبل و جعل اصطلاحات به خود
  )38: 1374(فاضلي، » و.. لب
  
  تحقيق . پيشينة3

در مثنوي معنوي صورت گرفته است، ليكن اين پژوهش هاي به » دريا«پژوهش هايي نيز در خصوص 
  در مثنوي پرداخته اند: » دريا«صورت كلي و گذرا به برخي از جنبه هاي نمادين 

به بررسـي و تحليـل يكـي از    ، »تصوير دريا در مثنوي تحليل«)، در پژوهشي با عنوان 1382فتوحي ( -
را از مرحلة نشانه تا سطح » دريا«رمزهاي بزرگ مثنوي معنوي مي پردازد. در اين پژوهش كاربرد واژة 

دلالت نمادين بررسي و طبقه بندي شده است. همچنين تلاش شده تا ايده هاي نهفته در وراي تصاوير 
  مربوط به دريا تبيين گردد. 

جلوه هاي طبيعت (طبيعت گرايـي عرفـاني) در دفتـر ششـم     «)، در پژوهشي با عنوان 1390عباسي ( -
، تلاش نموده تا فرهنگي جامع و موضوعي از همة جلوه هاي طبيعي كه در دفتر ششـم  »مثنوي معنوي

هش يكي از پديده هاي طبيعي مورد بررسي در اين پژو» دريا«مثنوي به كار رفته است، فراهم آورد كه 
  است. 

، بـه بررسـي دو   »كهن الگوي دريا و ماهي در انديشة مولوي«)، در پژوهشي با عنوان 1390اسپرهم ( -
در مثنوي پرداخته است. اين پژوهش بـر اسـاس نظريـات روان شناسـان،     » ماهي«و » دريا«الگوي كهن
نـوي و ديـوان شـمس    و ماهي در مثنوي مع» دريا«شناسان و اسطوره شناسان، به بازتاب تصاوير  انسان

  پرداخته است. 
و مظـاهر آن بـه صـورت موضـوعي خـاص و بـا عنـوان        » دريا«لازم به يادآوري است كه تاكنون واژة 

  مورد نقد و بررسي و تحليل قرار نگرفته است.» دريا و مظاهر آن در مثنوي كاربرد تمثيلي و نمادين«
  
  فرضيه هاي تحقيق.4
ه، از       از ويژگي نمادگرايي، يكيكاربرد تمثيل و . 1    هاي برجسـتة مولانـا اسـت؛ مولانـا بـراي فهـم عامـ
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  استفاده مي كند. » دريا«نمادهايي نظير تمثيل ها و 
به تنهايي بيش از يك سوم مجموع بسامد اين واژه و مظـاهر آن را در مثنـوي بـه خـود     » دريا«. واژة 2

  اختصاص داده است. 
در (مرواريـد)، مـاهي، صـدف، تلاطـم، توفـان، آب،       . عمق، وسعت، موج، خروش و طغيان، گوهر،3

  در مثنوي است. » دريا«قطره، كشتي، شوري و تلخي و... از جمله مظاهر 
  در مثنوي داراي بيشترين بسامد مي باشند. » دريا«. موج و ماهي به عنوان مظاهر واژة 3
  
  روش انجام تحقيق و گردآوري اطلاّعات .5

باشد. پـس از جمـع   تحليلي مي -و پژوهش توصيفياي كتابخانهي شيوه روش تحقيق در اين رساله به
آنها، فيش برداري از منابع صورت گرفت و تمامي بيت هاي مربـوط  ي آوري منابع مورد نياز و مطالعه

بيـت مشـخص گرديـد. سـپس      استخراج و شواهد مثال با شمارة به دريا و مظاهر آن در مثنوي معنوي
ها و عناوين مستقل تقسيم شـد.  و تا حد امكان به بخشموارد استخراج شده مورد بررسي قرار گرفت 

لازم به يـادآوري اسـت   بعد توضيحات موارد استخراج شده از منابع مختلف گردآوري شد.  در مرحلة
صورت گرفته كريم زماني  كه تدوين اين پژوهش بر اساس مثنوي معنوي به تصحيح نيكلسون و شرح

  است. 
  
  شرح احوال و آثار مولانا جلال الدين بلخي .6
جلال الدين محمد، فرزند بهاءالدين محمد، معروف به بهاء الدين ولـد و ملقـب بـه سـلطان العلمـاء      «

ايي كه پدر بر پدر از مردم خراسان قديم ساكن ناحيـة بلـخ بـوده و بـه نسـبت بلخـي و       فرزند خانواده
در ) «12 -10: 1، ج 1390(زمـاني،  » ي، شهرت مولوي به مولانـاي روم و مـلاي رومـي اسـت    خراسان

» مولاناي روم«در كتب ازو به صورت هاي «(همان) » ق در بلخ زاده شده.  604ششم ربيع الاول سال 
  )448 -450: 3، ج1366(صفا، » ياد كرده اند» ملاي روم«و » مولوي«و 
ت طولاني، و وفات او در شهر قونيـه اسـت. لـيكن خـود او همـواره      شهرتش به رومي، به سبب اقام«

، »جـلال الـدين  «خويشتن را از مردم خراسان مي دانست. نام او محمد و لقبش در دوران حيات خـود  
بود. لقب مولوي، مولانا، مـلاي روم، مولـوي رومـي، مولـوي روم،     » مولانا خداوندگار«و » خداوندگار«

مي، جلال الدين محمد رومي، مولانا جلال بن محمد و مولوي بلخي از جمله مولاناي روم، مولاناي رو
(دهخدا، » دانسته اند» خامش«و » خموش«، »خاموش«نام هاي او بود. از برخي اشعارش، تخلص او را 
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  ).مولوي: ذيل 1372
ا را بـه دو  از مولانا جلال الدين محمد بلخي آثار ارزشمند فراواني برجاي مانده است كه مي توان آنه ـ

  بخش نظم و نثر تقسيم كرد. 
. غزليات: اين بخش از آثار مولانا به كليات يا ديوان شمس معروف گشته است. زيرا مولانا در پايـان  1

و مقطع بيشتر آنها به جاي ذكر نام يا تخلّص خود و بر خلاف معمول شـعرا بـه نـام شـمس تبريـزي      
  تخلص كرده است. 

باعيات كـه داراي معـاني و مضـامين عرفـاني و معنـوي اسـت در حـدود        مجموعة اين ر«. رباعيات: 2
  رباعي است كه پاره اي از آن نيز ممكن است از او نباشد. » 1600«
. فيه ما فيه: اين كتاب مجموعة تقريرات مولاناست كه در مجالس خود بيان كرده و پسر او بهاء الدين 3

  يادداشت كرده و بدين صورت در آورده است.  معروف به سلطان ولد با يكي ديگر از مريدان او
  . مكاتيب: اين كتاب كه به نثر و مشتمل بر نامه ها و مكتوبات مولانا به معاصرين خود است. 4
. مثنوي: كتابي است تعليمي و درسي در زمينة عرفـان و اصـول تصـوف و اخـلاق و معـارف و... و      5

  ) 39 -37: 1، ج 1390ده است. (زماني، مولانا بيشتر به خاطر همين كتاب شريف، معروف ش
سال داشت كه نظم مثنـوي را   50مثنوي معنوي حاصل پربارترين دوران عمر مولاناست. چون بيش از 

آغاز كرد. اهميت مثنوي نه از آن رو كه از آثار قديم ادبيات فارسي است؛ بلكه از آن جهت اسـت كـه   
ارد. اگر بخواهيم مجموعة عظـيم و پربـار بيسـت و    براي بشر سرگشته امروز پيام رهايي و وارستگي د

رسـيم كـه سـرآغاز دفتـر اول      شش هزار بيتي مثنوي معنوي را كوتاه و خلاصه كنيم، به هجده بيتي مي
همان مولاناست كه به عنوان نمونـة يـك انسـان    » ني«است. اين  شهرت يافته» ني نامه«مولاناست و به 

كه چـرا روح  » كند شكايت مي«بيند و  ود را اسير اين جهان مادي ميآگاه و آشنا با حقايق عالم معنا، خ
  ) 38: 1380است.  (وزين پور،  عالم معنا بريده» نيستانِ«آزادة او از 

  
  .دريا در مثنوي7

  بخش اول: دريا در مثنوي
ــر    ــغ بــ ــيش تيــ ــخ پــ ــور تلــ ــانِ شــ  جــــان چــــون دريــــاي شــــيرين را بخــــر جــ

 )2242: 1، د 1391(مولوي، 

  
يكي از تصاوير پر كاربرد در مثنوي معنوي تصوير دريا و زير مجموعه هاي آن است كه شـامل مـوج،   
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ماهي، كشتي، كوزه، جوي و... مي شود. اين تصاوير دريايي همه به اقيـانوس الهـي متصـل مـي شـود.      
ي را جايي كه مأواي روح پر تلاطم مولانا است. جايي كه نهنگ اسماء جلالي حق تعالي تعينـات خلق ـ 

 مي بلعد و موجودات را به اصل خود پيوند مي دهد. 

دريا و بحر در زبان شاعرانة مولانا، تصويري ناب از جهان آرماني اين عارف عاشق است و بزرگترين «
1380(فتـوحي،  » م يافته استتصوير در آثار وي است كه ايدة بنيادين دستگاه فكري وي در آن تجس :

2(  
ناخودآگاه جمعي براي عارفان است، مولانا را با آن سر و سرّ ديگري اسـت و در  اگرچه دريا يك نماد 

وراي سطح اين ايماژ مكاشفاتي تصورناپذير و شبكه انديشگاني در هم تنيده و پيچيده اي را نشانه مي 
رود. او ايدة خويش دربارة انسان، جهان و روابط آن ها را به مدد دريا و خوشه تصويري مرتبط بـا آن  

  ) 200: 1385، همانتجسم بخشيده است (
 از كـــه؟ از شـــمس ايـــن شـــما بـــاور كنيـــد صـــــد هـــــزاران بـــــار ببريـــــدم اميـــــد
ــاب    ــز آفتــ ــن كــ ــاور مكــ ــرا بــ ــو مــ ــاهي ز آب  تــ ــا مـــ ــن و يـــ ــبر دارم مـــ  صـــ

ــن   ور شــــــوم نوميــــــد نوميــــــدي مــــــن  ــت اي حســـ ــنع آفتابســـ ــين صـــ  عـــ

ــرد   ــون بـ ــانع چـ ــنع از نفـــس صـ ــين صـ  هســـتي چـــون چـــردهـــيچ هســـت از غيـــر  عـ

 گــــر بــــراق و تازيــــان ور خــــود خرنــــد جملــــه هســــتيها ازيــــن روضــــه چرنــــد 

ــد  ــا نديـــ ــها از آن دريـــ ــه گردشـــ  هـــــر دم آرد رو بـــــه محرابـــــي جديـــــد وانكـــ

ــرد    او ز بحـــــر عـــــذب آب شـــــور خـــــورد ــور كــ ــور او را كــ ــه آب شــ ــا كــ  تــ

ــر   گويــد بــه دســت راســت خــور     بحــر مــي  ــابي بصــ ــا يــ ــور تــ ــن اي كــ  ز آب مــ

ــز كجاســـت  هســت دســت راســت اينجــا ظــن راســت      ــو بدانـــد نيـــك و بـــد را كـ  كـ

 )1115-24: 2، د 1391(مولوي، 

  
در اين ابيات مولانا از تمثيل دريا و ماهي بـراي نشـان دادن ارتبـاط عـارف و خداونـد اسـتفاده كـرده        

مولانا مي گويد: بارها من از عنايت حقّ قطع اميد كرده ام، اما اين نوميدي مرا كـاملاً از يـاد حـقّ    است.
غافل نكرده است. من از آفتاب حقّ نور گرفته ام مگـر مـي تـوانم دوري از او را تحمـل كـنم؟ مـاهي       

 ـ ه همـين دليـل   چگونه مي تواند در فراق آب شكيبا باشد؟ اين نوميدي من هم از جانب حقّ است و ب
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پيوند مرا با وي قطع نمي كند. آنان كه نمي دانند تمام كاينات موجي از درياي هسـتي خداونـد اسـت،    
آب شيرينِ دريـاي حـق بـراي    «هر لحظه قبلة تازه اي براي خويش مي سازند و از حق دور مي شوند. 

گـوارا شـود بـا دسـت     آنها آب شور مي شود و كورشان مي كند. براي آن كه اين آب بر تو شـيرين و  
راست بخور. و در بيت بعد مي گويد: دست راست، گمان نيكو داشتن به پروردگـار اسـت. كسـي كـه     

  ) 232: 1372(استعلامي، » ندارد راه به خدا پيدا نمي كند» ظنّ راست«ايمان و 
رش دريا به خاطر عظمت و زيبايي هايي كه در طبيعت دارد، در تقابل با خاك و خشكي، مسـتعد پـذي  

معمولاً استعاره از عالم غيب و معناست؛ آن جـا كـه محـل سـير جـان      «مفاهيم باارزش و والا است و 
هاست. علاوه بر آن طيفي از معاني عرفاني كه داراي بـار معنـايي مثبـت اسـت و بـا لطـف و صـفا و        

ريا تنيده مـي  روحانيت ارتباط دارد، مانند جان، عشق، مستي، معرفت و اسرار الهي و... پيرامون كلمه د
  )2: 1389(آقاحسيني و معيني فرد، » شود

  
  الف) تركيبات تشبيهي، استعاري و اضافي دريا در مثنوي

  بحر اسرار -
ور بــــود زنــــده ز دريــــا كــــي رهــــد     آب دريـــــا مـــــرده را بـــــر ســـــر نهـــــد

ــر  ــاف بشــ ــو ز اوصــ ــردي تــ ــون بمــ بحــــر اســــرارت نهــــد بــــر فــــرق ســــرچــ

 )2842-43: 1، د 1391(مولوي، 

  
كند كه هرگاه اوصاف بشري در وجود انسان بميرد از تمثيل دريا و مرده براي بيان اين معني استفاده مي

درياي اسرار، جايي است گذارد. تواند به درياي اسرار الهي پي ببري و اين دريا تو را بر فرق سر ميمي
م دم زدن در جايي كـه بايـد   ست و هاكه بايد در آنجا خاموشي گزيد. زيرا هم افشاي راز نابخشودني 

گيـرد بـه گونـه اي كـه      بود، نشانة خامي است. راز الهي، همچون غرقابي در دريا او را فرا مي» نيست«
حتّي صد نفر چون مولانا هم تاب اين اسرار را ندارد ولي شكيبايي دوري از آن را هـم در خـود نمـي    

 ايد هيچ هستي اي از فرد باقي بماند. بيند. در راه اين بحر بايد جان و عقل را فدا كرد و نب

  بحر اصل -
ــل     ــوج فض ــود و م ــوش ب ــود روپ ــك خ ــيمش ــل  مــ ــر اصــ ــر او از بحــ ــيد از امــ رســ

 )3150: 3، د 1391(مولوي، 



  بررسي كاربرد تمثيلي و نمادين دريا و مظاهر آن در مثنوي معنوي مولانا                                                        74

  
  بحر تمثيل عالم معنا و حقيقت است . بحري كه موج آن موج فضل است.

  بحر الحيات -
ــف ــات   *نشـ ــال آن وشـ ــو خيـ ــرد از تـ از بحـــــر الحيـــــاتشـــــبنمي كـــــه داري *كـ

 )3425: 4، د 1391(مولوي، 

  
  .كرانبحرالحيات تمثيل عالم اسرار الهي است و شبنم نماد بهرة اندك انسان از اين درياي بي

  بحر جود -
ــود    ــر جــ ــدد از بحــ ــد مــ ــد او را بــ ــزود     قنــ ــي فـ ــالم مـ ــل عـ ــركة اهـ ــس ز سـ  پـ

 )21: 6، د 1391(مولوي، 

  
قنـد لطـف و   «گيـرد.  تشبيه شده كه از درياي جـود الهـي مـدد مـي    در تمثيل فوق لطف نوح به قندي 

گرفت، پس به همـين دليـل لطـف و رأفـت نـوح بـر جفـا و        ني نوح از درياي كرم الهي مدد ميمهربا
تندخويي قومش مي چربيد. نيكلسون در شرح ابيات اخير گويد: آفرينش، يعنـي تجلّـي صـفات الهـي     

و شرّ، ايمان و كفر و حفظ تعادل هايي چند است كه نظم گيتـي   مستلزم ظهور اضداد، ستيزة ميان خير
بدون آن در هم فرو مي ريزد؛ اما خداوند ناظر و مراقب است كه انسان كامل، مظهر وحـدت رحمـت   

  )25: 5، ج 1390، مولوي» (عامة او، سرانجام بر همة تضادها فايق آيد
  بحر رحمت -

گريسـت از بحـر رحمـت مـوج خاسـت     چون رحمــتم موقــوف آن خــوش گريــه هاســت    

  )375: 2، د 1391(مولوي، 
  

شـود.  هاي سـالك نصـيب او مـي   واسطة گريه دريا تمثيل رحمت بيكران حق است كه موج هاي آن به
مولوي در اينجا از درياي رحمت و لطف خداوند سخن مي گويد كه همة موجودات را در بر مي گيرد 

اين ويژگي و كاركرد متناقض نماي دريا كه هـم مظهـر نيسـتي    . خطاي بندگان در آن شسته مي شودو 
  است و هم مظهر هستي، تداعي كنندة كلمه توحيد در متون عرفاني است. 
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ــه الا االله  ــز لا الـــــــ ــه جـــــــ ــداز   هرچـــــــ ــر لا انــــ ــر بحــــ ــه در قعــــ همــــ

  )300: 1362(سنايي،  
  

ــت  تـــا لـــب بحـــر ايـــن نشـــان پايهاســـت      ــر لاســ ــا درون بحــ ــان پــ ــس نشــ پــ

ــت دهزانكــــه منزلهــــاي خشــــكي ز احتيــــاط    ــنهســ ــا و وطــ ــاطهــ ــا و ربــ *هــ

ــي بــــــاز منزلهــــــاي دريــــــا در وقــــــوف ــوج و حــبس ب ــت م ــقوف وق *عرصــه و س

ــنام   ــل را ســـ ــدا آن مراحـــ ــت پيـــ ــام  نيســـ ــه نــ ــازل را نــ ــت آن منــ ــه نشانســ نــ

ــزلين   ــان منــ ــدان ميــ ــد چنــ ــت صــ ــين هســ ــا روح عــ ــا تــ ــه از نمــ آن طــــرف كــ

ــن  ــا ايــــ ــدهدر فناهــــ ــا ديــــ *اي بــــر بقــــاي جســــم چــــون چفســــيدهاي بقاهــــ

 )802-807: 5، د 1391(مولوي، 

  
، دريايي كه براي جان هاي رسته از قالب تن هر لحظه استذات الهي و هستي مطلق  تمثيل ،بحر معني

از «التوحيد چنين مي گويد:  هبا صفتي از صفات جمال متجليّ مي شود. روزبهان نيز در فصل في حير
درياي مسرمد صفات به غربيل دريده جان، آب وحدت چه پيمايي؟ در انداز در بحر طوفان كفر و 
ايمان تا نهنگ قهر از رسوم شكم سير كند. تو آن گاه از آن لجة سفينة قدم از عدم بگذر. چون رسيدي 

(روزبهان » شو، زيرا به ثالث ثلاثه متهميبداني كه هيچ نديدي. رو مريم طبيعت را قابلة عيسي جان 
 ) 104: 1374بقلي شيرازي، 

ــران   ــك و بــ ــر خشــ ــذار بــ ــه را بگــ ــان دايــ ــون بطــ ــي چــ ــر معنــ ــدر آ در بحــ انــ

  )377: 2، د 1391(مولوي، 
 

ــن   ــيخ ديــ ــو االله شــ ــي هــ ــت المعنــ ــالمين   گفــ ــاي رب العـــ ــي هـــ ــر معنـــ بحـــ

آن بحــــــر روانهمچــــــو خاشــــــاكي در جملــــــه اطبــــــاق زمــــــين و آســــــمان

 )3338-39: 1، د 1391(مولوي، 

  
جمله در آن «روزبهان در شرح شطحيات بارها از بحر قدم سخن مي گويد كه همان عالم غيب است: 
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دريا افتادند و جمله باز خوردند؛ ليكن همه تشنه بيرون آمدند. از بحر قدم جز قطره اي نخوردند و از 
جز ذره اي نديدند؛ زيرا كه مجدوثيت از اصل قدم محجوب  شموس و اقمار جلال در روزنة كاينات

 )397: 1374(روزبهان بقلي شيرازي، » بودند

ــه  اهـــــل صـــــورت در جـــــواهر بافتـــــه    ــي يافتـــ ــر معنـــ ــي بحـــ ــل معنـــ  اهـــ

 )1466-67: 1، د 1391(مولوي، 

  
  بحر مكر -

ــره   ــق قطــ ــو خلايــ ــري تــ ــر مكــ اي تـــو چـــو كـــوهي ويـــن ســـليمان ذره    اي بحــ

 )2669: 2، د 1391(مولوي، 

  
دريا مكّار هم هست، چون دريا تمثيل مكاري است و ابليس در اين بيت در مكاري به دريا تشبيه شده. 

نمايد. دنيا ظاهري دارد كه حقيقت دنيا دارالغرور است، همچنين دارالفرور، چون همه چيز را وارونه مي
گري است كـه تنهـا از خـود    مانند درياي حيله در نظر مولوي نيز نفس امارهباطني آنرا پوشانيده است. 

  كف نشان داده است:
 دوزخ اســـــت از مكـــــر بنمـــــوده تفـــــي بحــــــر مكارســــــت، بنمــــــوده كفــــــي

 )2290: 2، د 1391(مولوي، 

  
  درياي حق -

ــوزنهاي حــــق ســــر بــــر آوردنــــد از دريــــاي حــــق     ــيخ ســ ــر اي شــ ــه بگيــ كــ

 )3227: 2، د 1391(مولوي، 

  
رِ   «عين القضات با تأويل آيه دريا تمثيل وجود حق است.  ولقََد كرَمَّنَا بني آدم وحملنَْاهم في البْرِّ والبْحـ

) بحر را بحر ربوبيـت مـي   70(اسراء/» كثَيرٍ ممّنْ خَلقَنَْا تفَْضيلً  ٰ◌ ورزقنَْاهم منَ الطيَّبِّات وفَضَّلنَْاهم علَى
همين باشد. چه داني كـه ايـن   » وحملنَْاهم في البْرِّ والبْحرِ  «گوي را با ارادت چه كار باشد ! و... : «داند

مـنَِ   اَخرجـهُ «يعنـي  آينه اين هر دو شده است، »  و منْ يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرَْجا ِ «برّ و بحر كدامست 
  )179: 1370(عين القضات، » برّ عبوديت باشد و بحر ربوبيت..» البشريةَََ و اوصلَةَْ بالرَبوبيةَِّّ
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ــزدم    ــت ايـــ ــايِ رحمـــ ــرده در دريـــ ــ ــر كنُـــد، بفرســـتدم؟     بـ تـــا ز چـــه فـــن پـ

 )618: 6، د 1391(مولوي، 

  
خداوندم مرا در درياي رحمت خود مستغرق كرده است. يعني روح مـا در اثنـاي خـواب در دريـاي     «

بايد ديد كه خداوند در عالم ملكوت روح مرا از چـه كمـالاتي آكنـده مـي     ملكوت غور مي كند. حال 
  )619: 6، ج 1390(زماني، » سازد و بدين جهان خاكي گسيل مي دارد

يكي از معاني پرشور عرفان عشـق اسـت. عشـق كلمـه اي     همچنين دريا در مثنوي تمثيل عشق است. 
رفته؛ ولي نه قابل تعريف است و نه قابل انتقال به  است كه هزاران بار در آثار عارفانه و عاشقانه به كار

 ديگران، چنان كه مولانا مي گويد:

ــم از آن    هرچـــه گـــويم عشـــق را شـــرح و بيـــان      ــا ش ــل ب ــم خج ــق آي ــه عش ــون ب چ

 )112: 1، د 1391(مولوي، 

  
يت عشـق  مولانا عشق را به دريا مانند كرده است. اگر عشق به دريا مانند مي شود، به واسطة اين خاص

است كه نيست كن هستي بخش است؛ سالك يا عاشق را ازخودي خود فـاني مـي كنـد و بـه هسـتي      
معشوق هست مي كند. عشق همچون دريايي است كه با امواج پر تلاطم خود كشتي تن را مي شـكند  

 و جان را سودايي مي كند:

ــنيد   ــت و شــ ــق در گفــ ــد عشــ ــد در نگنجــ عشـــــق درياييســـــت قعـــــرش ناپديـــ

ــره ــمرد   قطــ ــوان شــ ــر را نتــ ــاي بحــ هفـــت دريـــا پـــيش آن بحرســـت خـــرد    هــ

  )2731-32: 5، د 1391(مولوي، 
  

  بخش دوم: مظاهر دريا در مثنوي
  دريا و مترادفات آن در مثنويالف)

 بحر -1

ــاعِمـــا بـــه بحـــر تـــو ز خـــود راجـــع شـــديم  ــديم   *وز رضــ ــع شــ ـ ــل، مسترَضـ اصــ

 )43: 6، د 1391(مولوي، 
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گردانـد.  وجود خداوند است كه بنده وجود مجازي خود را بـه ايـن دريـاي حقيقـي بـازمي     بحر تمثيل 
پروردگارا ما از وجود مجازي خود گذشتيم و به درياي بيكران تـو بازگشـتيم و از سرچشـمة اصـلي،     «

  )26: 6، ج 1390(زماني، » شير حكمت و معرفت نوشيديم
 جيحون  -2

آمو، آموي، آمل، آمون، آبهب، ورز، آمويه و نـام باسـتاني آن    )āmu daryā( جيِحون، جيِحون؛ آمو دريا«
كيلـو متـر در آسـياي مركـزي، از دامنـه هنـدوكش        2540)، رودي به طول oksosيا  oksusاوكسوس (

  جيحون مثل دريا تمثيل وجود حق، عالم معنا و عشق است. )456: 1387(دزفوليان، » سرچشمه گرفته..
ــاث    ــت جـ ــمة شورسـ ــدر چشـ ــه انـ تـــو چـــه دانـــي شـــط و جيحـــون و فـــراتاي كـ

 )2725: 1، د 1391(مولوي، 

 دجله  -3 4

[دجلــه مــأخوذ از آن اســت]، در كتــاب مقــدس حــداقل » Deglatدگلــت= «در كتيبــه هــاي ميخــي «
)Heddāqal(e) تيگريس= «)، يوناني آنTigris«      ،اروند، آرونـد، نهرالسـلام، كـورك دريـا، اربـل رود ،

رود بغداد است و دو اسم ديگرهم دارد آرنك رود و كودك دريـا  ) «616: 1387(دزفوليان، » آرنك رود
دجلـه درمقابـل سـبو تمثيـل فراوانـي، بيكرانگـي و        )440: 3(حموي، بي تـا، ج  » يعني درياي كوچك

  عظمت علم حق در برابر دانش ناچيز بشري است.
ــم خداســـــت  آن ســــبوي آب دانــــش هــــاي ماســــت    ــة علـــ ــه دجلـــ  وان خليفـــ

 )2848: 1، د 1391(مولوي، 

  
  عدن  در -4 

ن. مرواريـدهاي آن از دوران قـديم مرغـوب بـوده      » عدن«« شهري است معروف و بندري است در يمـ
) 770: 6، ج 1390(زمـاني،  » كنايه از جسم است» گل«كنايه از روح لطيف و » در عدن«است. در اينجا 

است براي توصيف جان لطيف انسان كه در قالب تن قرار گرفتـه  تمثيل در عدن كه در گل پنهان شده 
 است.

ــدن    ــان را در بـــ ــد جـــ ــوا افكنـــ ــدن   اهبطـــ ــود در عــ ــان بــ ــل پنهــ ــه گــ ــا بــ  تــ

 )2936: 6، د 1391(مولوي، 
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 عمان  -5

يا امان منطقه اي در جنوب شرقي جزيره العرب كه از جهت اقليمي شامل امارات متحده عربي نيز مي «
امروزه به بخش جنوب شرقي آن كه سلطان نشين عمان و پايتختش مسقط است اطلاق مـي  شود ولي 

عمان تمثيل درياي بيكران حق و قطره تمثيـل وجـود نـاچيز     )357: 4، ج 1385(حسيني دشتي، » شود
 انسان است.

ــرم  ــون بــ ــان چــ ــه اي را جانــــب كــ ـ  اي را ســــوي عمــــان چــــون بــــرم قطــــره حبـ

 )3194: 1، د 1391(مولوي، 

  
  اجزاء متشكله و عناصر متقابل دريا در مثنوي -ب
 آب  -1

عنصر اصلي دريا آب است و دريا با آب معنا مي يابد. شاعران و عارفان دنياي اسـلام، معمـولاً معـاني    
اسـت و در تفسـير آيـة    » وجود«لطيف و زيبا را به آب تشبيه مي كنند. در عرفان نظري، آب نمادي از 

است كه تمام » سطوجود منب«، همان »آب«) مي گويند كه اين 7(قرآن، هود: آية» كان عرشه علي الماء«
هستي را فراگرفته است. به احتمال قوي، مولانا با اين تفسير آشنا بـوده و بـه همـين دليـل خداونـد را      
همچون دريايي مي داند كه كل هستي را فراگرفته است و موجودات و هـر آنچـه در هسـتي اسـت را     

سبت عاشق و عشق از تمثيـل  براي نشان دادن ن). 230: 1379قطره هايي از اين دريا مي داند (سروش، 
شـود همچنـين   كند هرگز از آب بيـزار نمـي  كند. ماهي چون در آب زندگي ميماهي و آب استفاده مي

  شود.شود و از عشق بيزار نميهاي عشق خسته نميعاشق هرگز از رنج و سختي و دشواري
  هر كه جز ماهى ز آبش سير شد

  
 است روزش دير شد  روزى بى كه   هر  

 )17: 1، د 1391، (مولوي
  
 آبگير  -2

ــود   ــت اي عنـــــ ــة آن آبگيرســـــ ــود  قصـــــ ــگرف بــ ــاهي اشــ ــه مــ ــه درو ســ كــ

 )2202: 4، د 1391(مولوي، 

  
هـاي عاقـل، نيمـه عاقـل و غافـل      مولوي در ابياتي در دفتر چهارم، درباره نشانهآبگير تمثيل دنيا است. 
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كنـد و بـه مقصـد    خود سـلوك مـي   گويد.. وي بر آن است كه عاقل با مشعل عقل و هدايت سخن مي
كند اما آنكه غافل است، نه عقلـي دارد كـه خـود بـه     رسد و نيمه عاقل با ارشاد عاقل طي طريق مي مي

مقصد برسد و نه نيمه عقلي كه به كمك هادي عاقل به منزلگه مقصود واصل شود. مولوي براي بسـط  
مانـد  ل آدميان است. دنيا به آبگيري مـي آورد. اين حكايت نقد حااين موضوع، حكايت سه ماهي را مي

  زيند: عاقل كامل، نيمه عاقل و غافل. كه سه نوع مردم در آن مي
نوردند اما نيمه عاقلان، ابتـدا در  انسان عاقل با تكيه بر مصباح عقل خود، راه حيات را به سلامت درمي

دهنـد و بـا   از چـاه تشـخيص مـي    آيند ليكن با ارشاد انسان هاي عاقل راه رانجات خود برنمي انديشه
دهنـد و امـا غـافلان در دام    مقاومت در برابر هواي نفساني و مرگ اختياري از صياد نفس و شيطان مي

  شوند:مكر و حيلت نفس و شيطان اسير مي
  
 جوي آب -3

 روح چــون آب اســت و ايــن اجســام جــو     شــه يكــي جــان اســت و لشــكر پــر از او      

 )71: 5، د 1391(مولوي، 

  
كنـد.  و نسبت او با لشكر ، آب و جوي آب براي تبيين نسبت جسم و جـان اسـتفاده مـي   از تمثيل شاه 

شود. يعني جسم انسـان حيـات خـود را    جان آب است و جسم نسبت به جان جوي آب محسوب مي
  مديون جان است. 

از روح انسـان   در مثنوي، آب با وجود متعالي خود براي ظهور در دنيا نيازمند جوي مي شود و نمادي
مولانا معتقد است كه عشق مجازي هم در نهايت به عشق حقيقـي تبـديل    كه در جسم حلول مي يابد.

، به مفهوم وحدت راه يابـد. از  مي شود به اين شرط كه سالك، احولي را كنار گذاشته و در عين كثرت
   كند.ي استفاده ميتمثيل جوي آب نسبت به دريا براي نشان دادن نسبت عشق حقيقي به عشق مجاز

ــوب ــوبي او  خــــ ــة خــــ ــان آينــــ ــوبي او  رويــــ ــس مطلـــ ــان عكـــ ــق ايشـــ  عشـــ

ــال     ــد و خ ــن خ ــود رود اي ــل خ ــه اص ــم ب  دايمــــــا در آب كــــــي مانــــــد خيــــــال ه

 چون بمـالي چشـم خـود خـود جملـه اوسـت       جملـــه تصــــويرات عكــــس آب جوســــت 

 )93: 6، د 1391(مولوي، 
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 چشمه  -4

ــمش رود   ــرخ در چشــ ــزاران چــ ــر هــ چـــو چشـــمه پـــيش قلـــزم گـــم شـــود هـــمگــ

 )2642: 4، د 1391(مولوي، 

  
ثنوي معمولاً در تقابـل بـا   چشمه، در ادب فارسي نماد پاكي و جوشش و لطافت و روشني است. در م

  است. انسان در تقابل با عظمت حق و كوچك بودن حقير دريا، تمثيل 
  
 خاشاك و خس -6

ــس     ــو ب ــواهيم از ت ــده خ ــا دي ــن م ــد از اي تــــا نپوشــــد بحــــر را خاشــــاك و خــــسبع

 )2311: 6، د 1391(مولوي، 

  
زين پس ما از تـو اي  «شود.خس و خاشاك  تمثيل اوهام بشري است كه مانع ديدن درياي حقيقت مي

خداي كريم، فقط بينشي مي خواهيم كه با تكيه بر آن ديگر خس و خاشاك اوهـام و شـكوك، دريـاي    
يعني خلاصه چيزي جز بصيرت و روشن بيني به كار ما نمي آيد. نـه از  حقيقت را در نظرمان نپوشاند. 

  )616: 6، ج 1390(زماني، » تو مال مي خواهيم و نه جاه
از  معتقد است كه بايـد وجـود خـود را     مولويهمچنين خس و خاشاك تمثيل هواهاي نفساني است. 

  لوث خس و خاشاك هواي نفس پاك كرد: 
ــدن  ــالي شــ ــذي خــ ــا آب از قــ ــدن   ليــــك تــ ــوي بـــ ــت در جـــ ــه شرطســـ  تنقيـــ

ــس رو    تــــــا نمانــــــد تيرگــــــي و خــــــس درو ــد عكــ ــردد نمايــ ــين گــ ــا امــ  تــ

 )2808-09: 5، د 1391(مولوي، 

  
  اصطلاحات مربوط به دريا در مثنوي -ج
 جزر و مد -1

ــد   ــزر و مـ ــدر جـ ــه انـ ــد كـ ــؤمن آن باشـ كـــــافر از ايمـــــان او حســـــرت خـــــوردمـ

 )3355: 5، د 1391(مولوي، 
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ها و سختي هايي است كه مؤمن در اين دنيـا در  تمثيلي است براي نشان دادن فراز و نشيبجزر و مد 
مؤمن كسي است كـه در فـراز و نشـيب زنـدگي     «راه رسيدن به درياي حقيقت بايد پشت سر بگذارد. 
  )919: 5، ج 1390(زماني، » چنان عمل كند كه ايمان او ماية حسرت كافر شود

 
 جزيره  -2

ــان  ــرِ معنــــويگــــر شــــدي عطشــ ي كـــــن در جزيـــــرة معنـــــويافرُجـــــه ز بحــ

 )67: 6، د 1391(مولوي، 

  
تمثيل جزيره و دريا براي نشان دادن نسبت مثنوي  به اسرار حق به كـار گرفتـه شـده اسـت. مولـوي،      

هرگاه تشنة «توان به تماشاي درياي اسرار الهي پرداخت.مثنوي خود را جزيره اي مي داند كه در آن مي
بـه  » مثنوي معنـوي «ر جزيرة مثنوي به گشت و گذار بپرداز. در اين بيت د ارف معنوي شديددرياي مع

  )37: 6، ج 1390(زماني، » جزيره، و معارف رباني به دريا تشبيه شده است
  
 دريابار  -3

ــاعتي   خـــــدمتي علتـــــي بـــــي رحمتـــــي بـــــي ــارك ســــ ــا مبــــ ــد از دريــــ  آيــــ

ــند   االله االله گـــــــــرد دريابـــــــــار گـــــــــرد ــه باشـــ ــار زرد گرچـــ ــل دريابـــ  اهـــ

 )3626-27: 5، د 1391(مولوي، 

  
چه مبـارك سـاعتي اسـت آن سـاعت كـه دريـاي       «دريابار تمثيل عالم معنا ، عشق و وجود حق است. 

رحمت حق، بي هيچ سبب و علتّي و بدون آنكه شخص، طاعت و عبادتي كـرده باشـد سـراغ او رود.    
واسـطه اي بـه برخـي از بنـدگان عطـا مـي شـود بـه         مولانا در اينجا جذبة حق را كه بي هيچ سبب و 

تعبير كرده است. اين نوع جذبه و عنايت از هزاران سعي و تلاش سالك مؤثرتر است... مراد » رحمت«
  )994: 5، ج 1390(زماني، » عشّاق الهي» اهل دريابار«حضرت حق است، و مراد از » دريابار«از 

ند كه به ساحل درياي حق روي آورد، هرچنـد كـه سـالكان    مولانا در اين ابيات، انسان را تشويق مي ك
طريق حقّ همواره زرد رويند، اما سرانجام لطف پروردگار، گوهر عشق و معرفت به آنها عطا مـي كنـد   

  كه در نتيجه غمشان به شادي و زرديشان به سرخي بدل مي شود.
  



  83         )    44، (ش. پ: 1399ـ تابستان  نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر فصل

 شط  -4

غلــط  ايــن حــديث راســت را كــم خــوان    گـــر وطـــن خـــواهي گـــذر آن ســـوي شـــط

 )2212: 4، د 1391(مولوي، 

  
را نيـز بـراي توصـيف رونـد     » شـط «) مولانـا  202: 7، ج 1390(زماني، » رود بزرگي كه به دريا بريزد«

شط تمثيلي است از موانعي كه در راه رسيدن به حـق در  بازگشت انسان به اصل خويش بكار مي برد. 
  راه سالك وجود دارد.

  
 غرقاب -5

ــي  مـــرگ آهـــي كنـــي چـــون در آيـــد نـــزع و ــاهي كنــ ــارق آنگــ ــق و چــ ــر دلــ ذكــ

ــتيي  ــاني غـــــرق مـــــوج زشـــ ــا نمـــ ــتيي  تـــ ــاهي پشــــ ــد از پنــــ ــه نباشــــ كــــ

ــتين   ــفينة راســــ ــاري از ســــ ــاد نــــ ــتين  يــــ ــارق و در پوســــ ــري رد چــــ ننگــــ

ــا     ــاب فنــ ــه غرقــ ــاني بــ ــك درمــ ــر ولا   چونــ ــازي بـــ ــا ورد ســـ ــس ظلمنـــ پـــ

 )1967: 5، د 1391(مولوي، 

  
  غرقاب ياد مي كند.  با تمثيلاساس عشق، فنا و نيستي است كه مولانا از آن 

  
  پيشه هاي مربوط به دريا در مثنوي -د
 بحري -1 

ــود  ــود   ايــــن خموشــــي مركــــب چــــوبين بــ ــين بـــ ــي تلقـــ ــان را خامشـــ بحريـــ

 )4624: 6، د 1391(مولوي، 

  
  )126: 7، ج 1390(زماني، » كسي كه راه هاي دريا را بشناسد، ملّاح«
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 سباح -2

ــه  ــون نــ ــايي   چــ ــه دريــ ــباح و نــ ــودراييي  اي ســ ــويش را خــــ ــيفكن خــــ درمــــ

 )1607: 1، د 1391(مولوي، 

 )190: 7، ج 1390(زماني، » شناگر ماهر«

  
 صياد -3 

 برگذشـــــــتند و بديدنـــــــد آن ضـــــــمير چنـــــد صـــــيادي ســـــوي آن آبگيـــــر   

ــد  ــا دام آورنــــ ــتابيدند تــــ  ماهيـــــان واقـــــف شـــــدند و هوشـــــمند  پــــــس شــــ

 )2204-05: 4، د 1391(مولوي، 

  
 يعوامل اسير كننده سالك در اين دنيا هستند كه او را از مسير حركت به دريا در مثنوي، صيادان تمثيل

  حق باز مي دارند.
  
 غواص -4

ــي يـــا چـــو غواصـــان بـــه زيـــر قعـــر آب      ــزي همـ ــي چيـ ــر كسـ ــتاب هـ ــد شـ چينـ

ــين    ــوهر و در ثمــــ ــد گــــ ــر اميــــ ــي  بــــ ــر مــ ــوبره پــ ــد از تــ ــن كننــ آن و ايــ

كشــــف گــــردد صــــاحب در شــــگرف   چــــون بــــر آينــــد از تــــگ دريــــاي ژرف

 )331: 5، د 1391(مولوي، 

  
حالِ پژوهندة مثنوي، حالِ غواصي است كه در پي صيد مرواريد در عمق درياي ژرف غوطه مي خورد 

ه دسـت و  و برق خيره كنندة مرواريد هاي درخشان وي را مبهوت مي كند و شايد اگر شـناگري چيـر  
 ماهر باشد بتواند دري به فراخور حوصلة خويش برچيند. 

ــي   ــت بــ ــم درياييســ ــار  علــ ــد و كنــ طالـــــب علمســـــت غـــــواص بحـــــار   حــ

ــر او     ــد عمــ ــال باشــ ــزاران ســ ــر هــ ــو  گــ ــت و جـ ــود از جسـ ــير خـ ــردد سـ او نگـ

 )3881: 6، د 1391(مولوي، 
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  نتيجه گيري .8
و  نماد يا سمبلاستفاده از شود الدين محمد مولوي ديده ميهاي ادبي كه در مثنوي معنوي جلالاز زيبايي

نمادهاي او معمولاً خصوصي و شخصي است و چون مولانـا بـه هـدف تعلـيم و     ها و تمثيلاست.  تمثيل
آورد، توضيحات كامل دربارة آن نمـاد  را مييا تمثيل سازي مثنوي را سروده است، بعد از آنكه نماد انسان
دهد. به دليل همين احساس مسئوليت در برابر جامعـة انسـاني، مولانـا از تمثيـل بهـره      يم يا تمثيل و رمز

دريا و مظاهر  و تمثيل اين عارف راز آشنا، چه خوب توانسته است با استفاده از نمادبرده است. زيادي 
به بيان انديشة خويش بپردازد و اين تعاليم گران قدر را به آيندگان برساند بي آنكه ذهـن ناآشـنايان    آن

را بياشوبد. وي بي آنكه از اصطلاحات دشوار روان شناسانه آگاهي داشـته باشـد بـا بيـان سـادة خـود       
آنها مي خواهـد بـه   كند تا از تعاليمش برخوردار شوند. او به سادگي از  مخاطبان دردآشنا را دعوت مي

نمادهاي دريا و مظـاهر آن  ها و تمثيلخودشناسي بپردازند تا بتوانند خداي خود را بشناسند. با بررسي 
  در اشعار مولانا پي مي بريم كه: 

  نمادهاي مولانا است.  ها وتمثيل آب و پديده هاي مربوط با آن، پربسامدترين عناصر طبيعت در ميان 
 بـا ديگـر   دريـا  و است انسان جان و معرفت الهي، پايان بي ذات حقيقت، تمثيل دريا عارفان، نگاه در

 بي درياي از اي قطره انسان روح و يابد مي ارتباط شبنم و كشتي طوفان، باران، جمله: قطره، از نمادها،

  .است دريا يعني خود، اصل به رسيدن پي در كه الهي است وجود پايان
دراين ميان نيز مولانا بيش از همه به دريا و وابسته هايش نظر دارد. به اين صورت كه وجود لايتنـاهي  

حقيقـت،   . عالم غيب و وحدت كـه همـان مـوطن روح اسـت،    كندمجسم ميدريا  با تمثيلخداوند را 
و كيف ناپذير بودن به اين پديده تشبيه مي شوند.  معرفت، عشق و جان نيز از نظر بيكراني و كم  

؛ از اين جهت كه انسان براي زيستن در آن، مانند بردبهره ميدنيا از تمثيل دريا براي توصيف گاهي هم 
  بهره هاي اندك از معنويت است. نماد آموزد نياز به راهبر دارد. قطره كسي كه شنا مي

امواج ترسيم مي شوند و رنج هاي ويرانگر زنـدگي در هيئـت    تجلّي هاي گوناگون حق تعالي به شكل
 سيل.

جسم انسان از اين جهت كه محمل روح است، به شكل صدف و نياز عاشق به معشوق نيز به صـورت  
نيازمندي ماهي به آب تصومـاهي در   ه به خود دريا جايگاهي بارز دارد.ر شده است. با تمام اينها، توج

چون عارف و سالك حقيقت، انسـان كامـل و انسـان     نمادين گوناگون هميلي و تمثانديشه شاعر معاني 
هدايت و گاه معنايي متفاوت با معاني مذكور مانند زمين، جسـم و انسـان دنيـوي يافتـه      بهشتي، وسيله

دريا در مثنوي معنوي به اندازه اي است كه درك مفهوم اين نمـاد،  و تمثيلي تكرار تصوير نمادين است.
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هـاي روحـاني   تجربـه به دنياي اساسي ترين باورها، اصلي ترين دغدغـه هـا و ژرف تـرين     دري است
مولوي. عظمت و گستردگي دريا و شكوه و ناشناختگي آن، محملي مناسب براي انديشة مولوي است. 

ار دريا نيز، زمينة شاعرانه اي است براي ملموس ساختن عارفانه هايي كه بـه  آرامش آميخته باتلاطم قه
بخش مفاهيم مرتبط با انس يا هيبت، اميد يا خوف و بسـط  نمودليل نشأت يافتن از لطف و قهر الهي، د

يا قبضند؛ معاني مربوط به سلوك كه در لابلاي حزن، نشاط دارند و در عـين بشـارت، عتـاب آلودنـد.     
  ثمرة دريايي بودن، وجودي است همه جان؛ همه ارزش و همه روحانيت.
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Abstract 
Mystical poets have used allegorical and symbolic language in their poetry 
to express transcendent mystical concepts. The image of the sea is one of the 
most frequent images in the spiritual Masnavi and one of the keywords of 
Rumi's mind. In the spiritual Masnavi, the word sea and its accessories such 
as drops, dew, waves, fish, gems, etc. are very prominent. In contrast to each 
of the above, the sea finds a different meaning. Rumi has used these 
symbolic allegorical words in the service of expressing his subconscious 
emotions and his divine and mystical thoughts, and has expressed numerous 
and numerous concepts in this way. The relationship between the Creator 
and beings, annihilation, monotheism, the manifestation of love and 
creation, etc., are among the concepts that Rumi has used to express and 
explain the sea and its belongings. In this study, the allegorical and 
symbolic use of the sea and its manifestations in spiritual Masnavi were 
examined and analyzed. This research is descriptive-analytical. The results 
showed that the sea and its manifestations and affiliations are one of the 
most frequent elements of nature among Rumi's allegories and symbols. In 
Rumi's view, the sea is an allegory of truth, infinite divine essence, 
knowledge and human life. The sea is also associated with other symbols, 
such as: drops, rain, storms, ships, and dew, whose ultimate destination is to 
reach its origin, the sea. 
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